
به پایــان خواهــد رســید. بدین ترتیــب همۀ 
آنها از چشــم انداز ایرانی، ساسانی یا زرتشتی، 
فرسنگ ها فاصله داشتند و برای آنها زندگی و 
سرنوشت و نظرگاه زرتشتیان، مانویان و دیگر 

ثنویان اهمیتی نداشت. 
البته ایــن به معنــای نادیده گرفتن عناصر 
ایرانی که بــه فراوانــی در ادبیات مکاشــفه ای 
و فرجام شــناختی ایــن نگاشــته ها به چشــم 
می خــورد نیســت؛ امــا هیــچ نگاشــته ای از 
یــک ایرانی زرتشــتی یــا نویســنده ای وابســته 
به دســتگاه ساســانی برای توصیف شــرایطی 
کــه در زمان فتــوح عرب هــا و دهه هــای پس 
از آن پدیــد آمده بــود، بر جای نمانده اســت. 
تاریخ نگاری رســمی ساســانی کــه در ادبیات 
خدای نامه  جلوه گر شــده بــود، به طور عمده 
بر نهاد شاهی تمرکز داشت و طبیعی است که 
پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی مجال 
و انگیزه ای برای روایت کــردن اوضاع و احوال 
زمانه نداشــته باشــد. با این حال دو اثر از نظر 
توجه به تاریخ سیاســی واپســین ســال های 
شاهنشاهی ساسانی و مرتبط با ظهور اسلام 
اســتثنا هســتند: رویدادنامــۀ خوزســتان به 
زبــان ســریانی از نویســنده ای ناشــناخته که 
گزارش های ارزشــمندی دربارۀ پیشروی های 
عرب ها در خوزستان به دست داده و دیگری 
تاریــخ ســبئوس بــه ارمنــی کــه دربردارنــدۀ 
اطلاعــات مهمــی دربــارۀ جنگ های ایــران و 
روم و به ویــژه عملیات لشــگریان هراکلیوس 
در قلمروی ساسانیان اســت. اما این ها را هم 

نویسندگان مسیحی به نگارش درآورده اند.

 
از عراق ساسانی تا عراق اسلامی 

ســرزمین میان رودان از کهن تریــن روزگاران 
باســتان، اقــوام گوناگونــی را در خــود پرورده 
اســت. در عهد باستان پســین و هنگامی که 
عراق نشستگاه شــاهان ساسانی بود، بیشتر 
جمعیــت عــراق و میــان رودان از چنــد گروه 
قومی زبانی اصلی تشکیل می شد: گروه های 
ایرانی که غالباً وابســتگان دســتگاه ساسانی 
بودند و ســاکنان اصلی میان رودان به شــمار 
نمی آمدنــد و در شــهرهای بــزرگ و به عنوان 
مالــک در مناطــق روســتایی می زیســتند؛ 
مردمان آرامی زبان اغلب در مناطق روستایی 
عــرب  قبیله هــای  و  شــهری  همچنیــن  و 
اغلــب در مناطق صحرایــی و بیابانــی و البته 

سکونت گاهی همچون حیره. 
شــمالی تر  بخش هــای  در  همچنیــن 
میــان رودان کــه در دورۀ اســلامی بــه جزیره 

معــروف شــد، جمعیت هــای کُــرد اکثریــت 
داشــتند و البته در میــان آن ها زبان ســریانی 
هم رواج داشــت. ایرانیان، کُردهــا و عرب ها 
زبان خاص خود را داشتند و بدون تردید زبان 
مورد اســتفاده در نهادهای دولتــی و دیوانی، 
زبان ایرانــی دربار و دولت ساســانی بــود؛ اما 
بیشتر مردمان عراق، همان بومیان آرامی ای 
بودنــد که زبان شــان از شــاخه های گوناگون 
زبــان آرامــی از جملــه سُــریانی بود. ســریانی 
شاخه ای از زبان های آرامی است که زادگاه آن 
شهر ادسا بوده و با فرهنگ مسیحیان آسیای 
غربی آمیخته شده و در دورۀ باستان پسین، 
به عنوان زبان دینی و نوشتاری مسیحیان این 

سرزمین ها انتخاب شده است. 
به طــور دقیق تــر بــا توجــه بــه گســترش 
مســیحیت، بــرای توده هــای مردمــی کــه 
در ســرزمین های میــان کوه هــای زاگــرس تا 
مدیترانه می زیستند و زیر سلطۀ شاهنشاهی 
ساســانی و امپراتــوری بیزانس قرار داشــتند، 
ســریانی که خود دارای گویش هــای گوناگون 
بود، زبانِ دین، دانــش، فرهنگ و حتی نوعی 
زبان میانجی4 به شمار می آمد و به سخن دیگر، 
همان جایگاهی را داشت که بعدها زبان عربی 
به دست آورد؛ با این تفاوت که بر خلاف عربی، 
سریانی زبان رسمی دستگاه حکومتی به شمار 
نمی آمد. با این حال حتی گروه هایی از ایرانیانِ 
مسیحی، بیشترِ مانویان و دیگر ثنویان مانند 
پیروان بردیصان، کُردها و عرب های مسیحی 
نیز بدین زبان می نوشتند، عبادت می کردند 

و با یکدیگر ارتباط می یافتند. 
کشورگشــایی عرب ها و پیشــروی اســلام 
در چنیــن محیطــی آغــاز شــد و پیــش رفت: 
محیطــی کــه ســاختار سیاســی و اقتصــادی 
ساســانی، عناصر فرهنگ ایرانی، آمیــزه ای از 
نگرش های متنوع ثنوی، فرهنگ و زبان  های 
آرامــی و کیش هــای مســیحی مهم تریــن 
آن  تشــکیل دهندۀ  مؤلفه هــای  و  عناصــر 
بودند. مســلمانان در سوریه شــهر تازه ای بنا 
نکردند و در همان شهرهای باستانی مستقر 
شــدند. برای مســلمانان، ســرزمین ســوریه 
و فلســطین با تاریــخ مقدس پیامبــران عهد 
قدیم و جدیــد پیوند داشــت و امویــان از این 
ویژگــی برای آراســتن ســیمای حکومت خود 
بهرۀ فــراوان بردنــد؛ ولــی در عــراق، عرب ها 
دســت کم ســه شــهر مهم یعنی کوفه، بصره و 
واســط را پی ریختند که این شهرها به صحنۀ 
بســیاری از رویدادهــای تاریخــی و همچنیــن 
کانون بسیاری از تحولات فرهنگی و اجتماعی 
تبدیــل شــدند. همین واقعیت ســبب شــد 

که رفته رفته شــهرهای بزرگ ساســانی مانند 
تیســفون، انبار و ابلــه اندک اندک به حاشــیه 
روند و نقش آن هــا در تاریخ اســلامی اندک و 
ناچیز باشد. از این رو این سخن گزاف نیست 
کــه یکــی از ریشــه های مهــم گسســت تاریخ 
پیشااسلامی از تاریخ اســلامیِ میان رودان را 
باید در همین شهرسازی مسلمانان در عراق 
جستجو کرد. با این حال این گسست در آغاز، 
کامل نبود و همان گونه که بصــره نزدیک ابله 
ساخته شد، کوفه نیز در فاصله ای نه چندان 
دور از حیره بر پا گردید و حتی بیش از یک سده 
بعد نیز در اواســط ســدۀ دوم هجری، منصور 
عباسی مهم ترین شهر اسلامی یعنی بغداد را 

در نزدیکی تیسفون ساخت. 
گذشته از برگ های نگاشــته های تاریخی 
که البتــه اهمیت بســیار دارنــد و در پــروردن 
ذهنیت مردمان دربارۀ تاریخچه و سرگذشت 
یــک ســرزمین اثــری دیرپــا می گذارنــد، گذار 
از اوضــاع و احوال روزگار ساســانی بــه اوضاع 
و احــوال اســلامی در واقعیــت به هیچ وجــه 
رخدادی یکباره و ناگهانی نبود و چند سده به 
درازا کشــید. البته این گذار در سرزمین های 
گوناگــون رونــدی یکســان نداشــت و بــه هر 
حال آن گونه که ریچارد بولت با بررســی های 
آماری خود نشــان داده، تنها در ســدۀ چهارم 
هجری بود که اکثریت مــردم در ایران و عراق 
مســلمان شــده بودنــد.5 هرچنــد بــر روش 
کار بولــت می تــوان خُرده هــا گرفــت، ولی در 
درست بودن این گزاره که گِرَوش مردمان به 
اسلام فرایندی چندقرنی بود، جای چون وچرا 
نیســت. البته طبیعی اســت که این گــذار در 
میــان رودان با آهنگــی پرشــتاب تر از مناطق 
درون فلات ایران روی داده است و با این حال 
می توان با اطمینان پذیرفت که تا پایان روزگار 
امویان، شهرها و مناطق گوناگون میان رودان 
همچنان بهرۀ فراوانــی را از رنگ وبــوی روزگار 
پیشااســلامی حفظ کــرده بودند و بیــرون از 
شــهرهایی کــه عرب هــا ســاختند و طبیعــی 
است که مسلمانان و وابستگان شان در آن ها 
اکثریت داشتند، فضای فرهنگی و اجتماعی 
عمومی تا اندازۀ زیادی دنبالۀ همان شرایطی 

بود که پیش از ورود اسلام وجود داشت.

 
دوگانۀ »شرقی-  ساسانی« و »غربی-  رومی«

اگرچــه شاهنشــاهی ساســانی در اثــر فتــوح 
عرب هــا ســرنگون شــد، ولــی خاطــرۀ آن  که 
نزد عرب ها بس بزرگ می نمــود، چندان زود 
از میان نرفــت. دوگانۀ »عــراق ـ  شــام« یکی از 

به کلی فراموش شده است که تنها چند سال یا چند دهه پیش از رخدادهایی که مناب�ع اسلامی 
آن ها را شرح  داده اند، سرزمین عراق یا »سورستان«،  آن گونه که ساسانیان آن را می نامیدند، 

بخشی از قلمروی شاهنشاهی ساسانی و در واقع قلب و کانون آن بود.

اغلب مسیحیان 
در سدۀ نخست 

هجری بر این گمان 
بودند که پیروزی ها 

و چیرگی عرب ها 
پدیده ای گذرا و 
سپنجی است 

که با ظهور منجی 
مسیحی به پایان 

خواهد رسید.
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